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     2023ر  سپتمب07پنجشنبه                                                                پيشگام        

 ارسالی: احمد سير احمدی      

  "و آفتاب نمی ميرد..."                                 

ت سياسی ـ اجتماعی بدون شک تا حدودی آگاه  لادر مورد جايگاه شعر در تحو    !رد م    ای کاش نمی

ت سياسی و اجتماعی تعيين  لاليت او را در برابر تحو و مسؤ  ھستيم. ھمين جايگاه است که مقام شاعر 

قات و  کنار ستمگران  در  يا  شاعر  ميگيرد لاميکند.  قرار  در   ن  يا  عليه    و  برنده  و  مخالفت عريان 

نيست و شاعری که    آدمکشان و ظالمان. شاعری که در برابر جنون ستم خاموش بماند، شاعر مردم

    .ن و جانيان است لا بدتر از آن در کنار ستمگران قرار بگيرد، شاعر قات

به معنای پيوستن او به يک تشکل سياسی و تعلق حزبی    قرار گرفتن شاعر در جبھهٔ مردم، الزاما  

تی با خنجر بران شعر به  لا ھای تشکي  ايم که بدون وابستگی   فراوانی داريم و داشته   شاعراننيست.  

که حقا نقش ارزنده ايفا کرده و ميکنند. درين ميان شاعرانی    مصاف ستمگران رفته اند و ميروند،

خسته شده و    ای ھم فرا رسيده که ھ  لحظه   شان رزميده اند، اما  ح شعر لاھم بوده اند که زمانی با س 

در خطاب به چنين    به قول برشت پيام داده اند: »مدتی دراز جنگيدم، اما حال، ديگر نميتوانم«؛ اما 

با برشت ھمنوا شويم:   بايد  نه"  شاعرانی  يا  باشی  نميتوانی   /   تو خواه خطاکار    ھنگامی که ديگر 

اصف باختری است.  يکی از شاعران ما که با دريغ و درد نابود شد، و ".بجنگی نابود خواھی شد 

ليتی گذشت، زيرا »شبح« او چنان  مسؤ  واصف با بی   ضمن تسليت به خانوادۀ او، نميتوان از کنار

روشنفکران پيشرو و پيشگام را نيز    تخديرکننده و محسورکننده تشريف فرماست، که حتی شماری از 

اش  ات  حرف و کلم   و  ميخواباند. واصف باختری، بدون شک افتخار و پيشتاز بود؛ زمانی که با شعر

  چراغ روشنائی به جنگ تيرگی ميرفت. اما   ترين مردم کشور قرار داشت و با   در دفاع از تھيدست 

بايد گفت که با تعطيل جنگ عليه تيرگی بود که او خود، نه تنھا خود را نابود کرد، بلکه   سوگمندانه 

اعتراض ما بر واصف   .گران چون موم قرار گرفت   ن و شکنجه لانيروھای مرتجع، قات  ھای   در دست 

برای    باختری، نه به خاطر بريدن از مبارزۀ سازمانی و حزبی است و نه برای سکوت ممتد و نه ھم 
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تی را پذيرفته  لااش. او به مثابهٔ يک انسان حق داشت، چنانچه داوطلبانه تعلق تشکي  يأس و نوميدی 

با    بود، از آن ببرد، او حق داشت سکوت کند و حتی حق داشت به گوشهٔ يأس و نوميدی بخزد؛ 

نوميدی،  و  يأس  و  سکوت  که  آفتابش    وجودی  که  شاعری  نه  و  است  بزرگ  نويسندۀ  نه  شايستهٔ 

ای کاش، واصف پس از آن شعرھای ستيزگرانه و عشق به پيکار رھائيبخش، در بدترين   !نميميرد 

ميکشيد. اما او سکوت نکرد، کنار نرفت، فقط جبھه عوض کرد. او    حالتش سکوت ميکرد و کنار

ترين به سود تھيدست  پيکار  و  از مبارزه  نجات  و از سر     ھا  متأسفانه  برای رھائی و  ودن شعر 

   !سخن ما با واصف  ستمديدگان کشور کنار کشيد و زير سايهٔ دژخيمان مردم قدم زد. اين است کنه 

ھا شاعر ديگر به جرم فکر، شعر و سرودن به    واصف، پس از رھائی از زندان در حالی که ده

ھای شان را فنا دادند،  وانی ھا ج  پوليگونھا سر به نيست شدند و در کوته قفلی  رگبار بسته شدند، در 

نابود و ھزاران انسان را به جرم آزادگی    در کنار رژيمی قرار گرفت که اين جانھای شيرين را 

دان  لاکاش ميکرد، بل زير علم خونين ج  کشت. او نه تنھا به پاس اين خونھا سکوت نکرد، که ای

رق ماھوی درين مورد  ف پرچمی سخن گفت و شعر سرود و تقريظ نگاشت و کتاب عرضه کرد. چه 

واصف سکوت کرد. واصف در قبال خون روشنفکران   ! يق و واصف باختری است؟ لا بين سليمان 

فاجعه برای يک شاعر مطرح و نويسندۀ    پيشرو که او زمانی يکی از رھبرانش بود، سکوت کرد، اين 

ا زير سايهٔ  گرفته ت "  خادم دين رسولالله"بزرگ چيز کمی نيست. اما واصف سکوت نکرد، او از  

اعتراض ما بر واصف باختری حتی   .ن اخوانی قدم زد و انرژی گذاشت لاجنايتکاران پرچمی و قات

با ستمگران است.    برای تعطيل مبارزھاش عليه ستمگران نيست، بلکه اعتراض ما برای ھمراھی او

ھمر خواندن  ننگين  داشتيم،  مطرح  شاعر  و  بزرگ  نويسندۀ  ازين  که  انتظاری  با کوچکترين    اھی 

خادم  "ستمگران و جنايتکاران بود، اما او چنين نکرد. او به جای روشنگری برای مردم، به تطھير 

 خليلی  الله لپرداخت، بگذريم از اين که سکوتش در برابر شخص ارتجاعی مثل خلي "  دين رسولالله 

نتظاری که از  پاکستان، به نوبهٔ خود شايستهٔ او نبود. کوچکترين ا  مديحه سرای ديکتاتور فاشيست 

الله کلکانی )خادم    حاکميت طالبی از نوع حبيب   واصف داشتيم پيام او به نسل جديد مبنی بر افشای

الله خليلی بر پيکر    خليل «دين رسولالله( بود، اما او به عوض در مقدمه بر »عياری از ِ خراسان 

  از خود و ديگرانالله صد سال پيش، چنين اشک ترحم ريخت: »من ھمواره    پوسيدۀ اين مال ھبت 

مت شود و  لاپرسيده ام که آن گناه نابخشودنی حبيب الله کلکانی چی خواھد بود که بايد اين ھمه م

فرقی است ميان باری جھانی و واصف باختری، اگر باری جھانی بگويد که    شماتت بکشد«. چه 

ھد بود که بايد اين  عمر چی خوالا که آن گناه نابخشوانی م »من ھمواره از خود و ديگران پرسيده ام 
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باری جھانی را برای چنين عبارتی    مت شود و شماتت بکشد«؟ چرا بايد حق داشته باشيم لاھمه م

اعتراض ما بر واصف باختری   !طالب بخوانيم، ولی واصف باختری را »...آفتابی که نمی ميرد«؟ 

جنايتکارانه است.    ت برای بريدن از سياست و مبارزۀ پيشرو نيست، بلکه برای کنار آمدن با سياس

  چنانچه گفته شد، او ميتوانست پس از رھائی از زندان، نه مبارزه کند و نه به سياست مترقی کاری 

حاکميت   در  که  بيگناه  انسان  ھزاران  و  شھيد  رزمندۀ  شاعران  پاس  به  حداقل  ولی  باشد،  داشته 

رھنگيان آن رژيم جنايتکار  دموکراتيک« کشته شدند، بر خون اين جانباختگان با ف  جنايتکاران »حزب 

ن اين رزمندگان در  لا تمام بر اين خونھا راه رفت. او در کنار قات  راه نرود. اما با دريغ او با بيمھری 

نويسندگان و شاعران افغانستان« رژيم ستمگر،    ببرک کارمل و »اتحاديهٔ   "ملی جبھهٔ پدر وطن   جبھۀ"

م  لاجنايتکارانهٔ پرچمی ھمک  متأسفانه با سياست عضو شد. واصف تنھا از سياست مردمی بريد، ولی  

نويسندگان    شد و ھمين بود که کودتای ننگين ثور را که خون ھزاران روشنفکر، به شمول شاعران و 

)ارگان   " ب ثورلاحقيقت انق " ب شکوھمند« خواند و به پای تجليل آن در لا را به زمين ريختاند، »انق

به پنداشت من روزنامهٔ  " نشست:    ١3۶2  ۀنستان( منتشرمرکزی حزب دموکراتيک خلق افغا  ه کميت

ب شکوھمند ثور به ويژه مرحلهٔ  لاھمواره توانسته است ارزش ھای انق  ب ثور لاگرامی حقيقت انق

تعليل  به شايستگی تحليل و  آن را  و تکاملی  توده  نوين  و  به ھمراھی و    کند  ھای وسيع مردم را 

عتراض ما بر واصف کاش تا اينجا باقی ميماند و با  ا  ".ب فرا خواند لاھای انق  ھمسوئی با خواست 

باز ھم برای يک نويسندۀ بزرگ و    شی برای »حفظ جان« ميخوانديم، که لاتمام دردناکی، اينھا را ت

و از     com  که اکنون به يادش »ويژه نامه«ھا منتشر ميشود   " ... و آفتاب نمی ميرد " دارندۀ لقب  

پ و راست برايش پيام گراميداشت تقديم ميگردد، خود يک عيب جدی است. در ھمين افغانستان  چ

زبده و مبارزی داشتيم که تا پای مرگ جانانه رفتند و مثل آفتاب غروب کردند تا فردا    شاعران توانا،

تکاران  ای کاش واصف باختری، ھمراھی با جناي  .سرزمين ما بگسترانند   طليعهٔ آزادی را روشنتر در

ب  لاانق"  قطار  مجرد پياده شدن از  "   را تا اينجا ادامه ميداد و از قطار ننگين آنان پياده ميشد. اما او به 

اخوانيھا را به    قطارھا شد. واصف باختری که ِ    می اخوانی لاسوار قطار دولت اس  ،"شکوھمند ثور 

روشنفکران پيشرو    و با وجودی که ميدانست احمدشاه مسعود قاتل تعداد زيادی از  خوبی ميشناخت 

است، به جای اعتراض )حتی به گونهٔ سکوت(، در »انجمن نويسندگان« او به کار    "چاه آھو "  در

پويا فارابی، در »گزارشی از برخی ديدارھای من با احمدشاه معسود« نوشته است: »...     .ادامه داد 

من ايستاد. مسعود رو  چند جملهٔ مختصر، اما محکم و صريح، در کنار    واصف باختری نيز با بيان 

داکتر نيز با من و باختری ھم نظر شد.   "نظر داری؟  خودت چه "به داکتر عبدالرحمان کرده پرسيد:  
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پروگرام ھای خود را تنظيم کند. اگر    درست است. ھمين انجمن فعلی باشد. کارھا و"مسعود گفت:  

بازی اکتفاء  "  انجمن"  اين   مشکلی پيش آمد، ما را در جريان بگذاريد، کمک خواھم کرد.« واصف با

احمدشاه    نميکند و چنانچه که مھران موحد در حساب فيس بوکش مينويسد با حيدری وجودی به ديدار

مسعود ميرود. مھران موحد مينويسد که »مرحوم حيدری وجودی قصه می کرد که باری با واصف  

به مسعود گفته بود: »ما    به ديدار مسعود در جبل السراج رفته بودند. واصف باختری خطاب   باختری

ن خود، از صميم قلب، قبول داريم. اما حرف ھا و نظراتی ھست که  لاک   شما را به عنوان رھبر و

ديدار واصف باختری و احمدشاه مسعود را لطيف    بايد با شما به صراحت در ميان بگذاريم.« اين 

واصف باختری با قھرمان ملی    پدرام نيز در حساب فيس بوکش اين گونه تأئيد ميکند: »ديدار استاد 

مرحوم به آن    بماند؛ شايد اشارۀ استاد حيدری وجودی  لاخود ماجرائی است در خور يادآوری، اما حا 

  20١١ی  لا جو  ۀباختری« بخش دوم، منتشرر عزيز پور نيز در »پسا  لاديدار و ديدارھا باشد.« و سا

ضمن اين که اشاره ميکند که واصف باختری را ھمه دوست داشتند، مينويسد: »احمد شاه مسعود او  

وزير فرھنگ    شورای فرھنگی اداره کنندۀ وزارت فرھنگ می گماشت ـ که از سوی  را در رأس

فرقی است ميان رفتن واصف باختری به درگاه احمدشاه مسعود و    وقت صديق چکری رد شد.« چه

  احتمالی پيرمحمد کاروان با آن سواد نازل سياسی   قبول رھبری او از صميم قلب توسط او و رفتن 

  !اش به درگاه گلبدين؟ 

دان، جنايتکاران و ستمگران  لاشدن واصف باختری در دستان ج  ئی بر اين موميا  عتراض ما دقيقا  

ھای ديروز و تعداد درشت جھاديھا واصف را دوست دارند، بگذريم    خاديست   است. اکثريت مطلق

ھای شخصی به واصف ارج    تعلقات زبانی، مليتی و رفاقت   از اين که شماری از روشنفکران، بنابر

فرھنگيان و نويسندگان و  خاديست و جھادی و  ميگذارند. اين دوست داشتن واصف توسط ستمگران

خارجی برای چه و چگونه است؟    روشنفکران طرفدار اشغال بيست سالهٔ کشور ما به وسيلهٔ نيروھای

و ستمگران    ای ميبود که قلب دشمنان خادی، جھادی، طالب   اگر شعر واصف باختری خنجر برنده

ميکرد و نه ھيچ  خارجی را ميشکافت، امروز در مدح او نه »ھشت صبح« »ويژه نامه« منتشر  

يادبود ميگذاشت   خانه و چرا حتی پس از مرگ بر واصف   .مانهٔ سرکاری و استخباراتی برايش 

که  است  روشنفکرانی  بر  اعتراض  باختری،  واصف  بر  ما  اعتراض  داريم؟  ادعای    اعتراض 

رفاقت  از روی  ولی  دارند،  بدون    روشنگری  قومی  و  زبانی  تعلقات  بنابر  ھم  يا  و  ھای شخصی 

ی ميسازند که »نمی ميرد« و  اھای درست و نادرست واصف، او را »آفتاب«  کارنامه   به  پرداختن 

  ؛ ان مردممرز ميان منافع مردم و منافع دشمن  ارتجاعی مخدوش ساختن   اين گونه با ترويج فرھنگ 
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ھای ارتجاعی    ما بدون آگاه ساختن مردم از کارنامه اگر روشنفکر   کنند. به تداوم ستم کمک مي  عملا  

مردم بخواند؛ مردم را در تشخيص     "آفتاب ")ھمکاری با ستمگران کشور ما(، يکسره او را  واصف  

بيشتر از اين که بر   روشنفکر ما   " آفتاب   "دشمنان خود گمراه ميسازد، به خصوص وقتی ميبينند که 

آفتابی که نتوانست با   .روشن نگھداشته است ھای تاريک دشمنان مردم را    بام مردم تابيده باشد، خانه 

  ھای حزب دموکراتيک خلق را افشاء کند و به عوض به تنھای فرسودۀ جنايتکاران   نورش جنايت 

خادی گرما بخشيد؛ وقتی نتوانست تيرگی جھادی را بسوزاند، بلکه خود سايه شد؛ وقتی نتوانست  

ش  "دختر"ور سازد، بلکه به مستی    را شعله استعمارگران خارجی خشم مردم    عليه کشتار بيست سالهٔ 

ھای دينی از    ھای فاشيست   وقتی نتوانست بر خرمن جنايت   ھا راضی شد؛   در خاکستر اجساد توده 

 : ماند؛ با دريغ و درد بايد گفت که  جنس طالب و غير طالب جرقه شود و سرد و کرخت باقی

 !ھا قبل مرده بود دوستان، آفتاب تان مدت 


